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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 ک برداشتآیینة که ترَ
 از زاویه دید یک طلبهالنبیین خاتمعلمیه داد حوزه سروایت ان
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 سرآغاز سخن

 

 آیینه چون که کرد؛ تشبیه آیینه به را مؤمن توانمی که سانآن

 آیینه نیز رامکانی  شودمی هم گاه ؛ستنماحقیقت و صادق

 .خواند

 آن در شدمی ی که. آیینهبود آیینه« النبیینخاتم»علمیه حوزه 

 انعکاس یا یافت و را فرهنگ آن در دید؛ را اسلامی معماری

؛ اما صدافسوس نشست تماشا به یکجا را معنویت و علم هنر،

 پیدا هنوز و برداشت، ترک جفای نامردمان که این آیینه با سنگ

 ش به کجا خواهد کشید.سرانجام که نیست

های بسیاری ترک برداشت؛ با ترک برداشتن این آیینه، قلب

 امیدهای بسیاری شکست. آرزوهای بسیاری فرو ریخت.
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 قلمسکوت را روا ندیدم. در این میان  به عنوان یک طلبه،

واسطه شاهدش بی آنچه را برداشتم و با توان ناچیز خویش،

 .شاید حقیقتی را نمایانده باشم تا بودم روایت کردم

است و نه به گزارش این نوشتار، نه معیار داستان را به تمام دار 

نویسی شباهت دارد؛ ؛ بلکه بیشتر به خاطرهیه استخشک شب

وار نگاشته شده گونه شده یا گزارشجز مواردی که داستان

 است.

ضروری دانستم که این ماجرا را بنویسم؛ گرچند به هر حال 

این روزها این وقایع بر همگان برملاست اما چند روزی که 

بگذرد، غبار نسیان چهره واقعیت را هم دگرگون خواهد 

ساخت. شاید آن روز، این نوشتار کوتاه و ناقص، مفید واقع 

 گردد.

 

 نون و القلم

 1405سنبله  23
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 اولقسمت 

 

شوم. رسد. از مسجد سریع بیرون میبه پایان مینماز جماعت 

ی یکی از دوستانم بروم. پدرش از کربلا آمده و باید به خانه

های تاریک و از کوچه. مان کرده استامشب به مهمانی دعوت

هم حساب شمسی دگرچند چهار گذرم، بدون برق کابل می

 جان است.اش کمماه قمری هنوز قد کمانی؛ اما است

زنم، در باز در می .رسمقه بعد پیش دروازه دوستم میچند دقی

از در  روم.شود و با راهنمایی پسرک خردسالش به داخل میمی

با نگاه گذرا پی  .دهمگان دست میهشوم، با همکه وارد می

سخن از هر دری  برم بیشتر مجلسیان طلبه یا ملا امام اند.می

در لابلای دیگران د. آیآید. ناگاه به یکی زنگ میبه میان می

هر لحظه بر تعجب  . از صحبتشکنندسکوت می گفتگوی او

 شود.مبهم حاضران افزوده می
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کنند که پیچش میتماس قطع نشده از هر طرف سؤالهنوز 

النبیین را طالبان حوزه خاتم»گوید: می ماجرا از چه قرار است.

ند نفر چواند. بیستهای متعدد محاصره کردهبا لنجر و تانک

وکوب دستگیر کرده و به حوزه از اساتید و طلاب را هم با لت

ی از مردم طلاب و غیر طلاب دوروبر عده سوم انتقال داده اند.

حوزه جمع شده اند؛ اما طالبان کسی را نزدیک شدن 

 «.گذارندنمی
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 قسمت دوم

 

شوم. عجله هنگامه طلوع خورشید کابل، از خانه بیرون می

دارم که زودتر به مدرسه بروم و بیشتر برای امتحانی که فردا در 

های داریم، آمادگی بگیرم. از کوچه «الاسلامجامعة»حوزه 

دهد. چپلقم گذرم. بادی ملایم موهایم را تکان میخلوت می

اکی گرفته است. ها و سرک خامه، رنگی خاز گردوخاک کوچه

 مجبورم مثل هر روز که به مدرسه رسیدم پاهایم را بشویم.

رسم. مثل همیشه دستم را از سوراخ نیم ساعت بعد مدرسه می

کنم. چشمم قلفکی در را باز می ،گذرانم و از داخلدروازه می

 شوم.کنم و رد میافتد. سلام میبه نگهبان مهربان کنار در می

زنم. پاهایم را نشینم و آبی به صورتم مییکنار تانکر ذخیره م

مان ه صنفها سمت طبقه سوم کشویم. سپس از پلههم می

 گیرم.اوج میقرار دارد 
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نیم ساعتی به آغاز نظارت و سپس شروع درس مانده است. 

 در باب حوزه اند. سخننفری از دوستان جمع تهفشش

از  قبلابیان که النبیین است. یکی از طلاب خوشخاتم

شد که به مدرسه ما می کوتاهی های خاتم بود و مدتیطلبه

 :و گفت آمده بود، زمام سخن را به دست گرفت

خردم را به شفاخانه برده  بعد از ظهر مه پسرک ۲دیروز ساعت »

گی خود از طرف یکی از استادان خاتم زنگ آمد که همه .بودم

پسرکم را به ناجور است.  ه خاتم برسانید که وضعیترا سریع ب

مادرش واگذار کردم. از دارلمان سریع سمت خاتم حرکت 

 کردم. ساعتی بعد نزدیک دروازه خاتم رسیدم. یکی از اساتید

با ایشان یکجا شدم. هر دو سمت مدرسه رفیتم. پیش  .دیدم را

دروازه چند امارتی، استاد را که عمامه به سر داشت به داخل 

 «.راه دادند اما مرا مانع شدند
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 قسمت سوم

 

گذرم تا چند خوانم، از خیر تعقیبات مینماز صبح را سریع می

ونیم صفحه بیشتر تلخیص کفایه را مطالعه کنم. امتحان هشت

ی چند صفحه شود. دو ساعت بیشتر وقت ندارم.شروع می

زور بلند یابد. بهخوانم. خواب به چشمانم سلطه میمی

های بر و گیلاسدیدن چایروم. با شوم. به دهلیز میمی

ی خوبی افتم. چای خوردن بهانهنشسته به یاد جای صبح می

مقداری از غذای دیشب  است برای پراندن خواب از چشمانم.

کنم به باقی مانده است. بدون که آن را گرم کنم شروع می

له نه حوص؛ چون کنمجوش ترموز قناعت میبه آبخوردنش. 

 فرصتش را.چای کردن دارم و نه 

. کنممیدو دانه قلم در جیبم شود. ساعت به هشت نزدیک می

ها فرمان حرکت پاهایم به اندل .نشینمبر زین بایسکل می
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بلند وقیقه راندن در سرک پستپانزده دپس از ده دهند.می

شود که دو سال می رسم.ی میاکارهبه سرک نیمه ،همخا

هنوز ساخت سرک به انجام  اند وهای آنجا را ویران کردهخانه

رسم، گویی بایسکلم همین که به سرک پخته می نرسیده است.

 گیرم.آورد. سرعت میبال در می

نیم مانده است. پیش مدرسه وچند دقیقه به هشتساعت 

روم. موبایل در امتحان داخل می کنم.الاسلام توقف میجامعة

از دوستان ممنوع است. پس از امانت گذاشتن موبایل به یکی 

آنجا هم  روم.که آنجا اتاق دارد، به سالن بزرگ امتحان می

آید و النبیین است. مدتی بعد مدیر مدرسه میسخن از خاتم

قسمی که در جریان »گوید: پس از جلب توجه طلاب، می

نستند امروز هستید، برای طلاب خاتم مشکل پیش آمده و نتوا

در  ،نند حاضر شوندبر فرض که بتوا .در امتحان حاضر شوند

این چند روز تمرکزی برای مطالعه نداشته اند. شما اگر موافق 

ای ناراحت با آنکه عده« باشید، امتحان را به تعویق بیندازیم.

 کنند.اند؛ اما بیشتر طلاب حاضر موافقت می
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 قسمت چهارم

 

شوم. گیرم و از مدرسه بیرون میموبایلم را از اتاق دوستم می

شوم و از کوچه . سوارش میکنماز پای بایسکل رها میزنجیر را 

ای به ج مرانم. نگاهارراهی شهید مزاری میمدرسه سمت چه

آید زمانی آنجا پارک . یادم میفتداخالی چوک شهید مزاری می

جا با شکوه و آن ی شهید مزاری درکوچکی بود و مجسمه

با  نگذارید کسی»گفت: آزادمردی که می؛ نصب بود سربلند

 «سرنوشت شما معامله کند.

تف بر این روزگار و لعنت به این... که »: گویمدر دلم می

تک و تک ندمان را در سیل ناامیدی غرق کردهایآرمان

ویران کردند یا ، کردیمآنها افتخار میکه به مان راهایداشته

اندیشم که تا میسپس  «کنند و یا خواهند کرد.میویران 

راهی دوری نیست، امتحان هم لغو شد، بهتر  النبیینخاتم
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ام، سری به خاتم بزنم. اگر به اندرون راه است تا اینجا که آمده

 کم با چشمان خود اوضاع را بنگرم.ندادند، دست

ی بایسکل را سمت درنگ دستانم شاخهدر پی این اندیشه، بی

چرخاند و پاهایم با زور بایسکل را به حرکت در سرخ میپل

های پیش، اندکی رو به گرمای آفتاب نسبت به هفته آورد.می

خیال گذر موتر و کاستی نهاده است. سرک مثل همیشه بی

شان مردمان نیز به کار و کاسبی وسایل نقلیه، خوابیده است.

چرده، بوجی بزرگی به پشت اند. کودکی اوغان سیاهسرگرم

  کند.می های بوتل را از گوشه و کنار جمعدارد و جنازه

های مغرور رسم. اگر ساختمانمی سرخسوخته به پلاز پل

ی های ایستادهاطراف سرک و درختان سربلند نبودند، مناره

 دیدم.النبیین را میحوزه خاتم

سال  در اوایل طلبگی، باراندیشم. اولینالنبیین میباز به خاتم

اخلاق  ی به درسبه آنجا رفته بودم. پیش از ظهر پنجشنبه ۹۶

بار از نزدیک دیدمش؛ . اولینحضور یافتمالله محسنی آیت

 گفت.کتابی در دست داشت و گیرا و مطمئن سخن می
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های اخیر در همین هفته که به این حوزه رفته بودم؛ بارآخرین

از  آنجا رفته بودیم. ایت حم برایبا جمعی از طلاب کابل  .بود

اش مثل دستان هکنم. سایکنار درختان سربلند عبور می

 ام.رسیده «شهیدانپل»به  کند.ملایم، تنم را خنک می
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 قسمت پنجم

 

 شان را خارجو بستره کتابافتد. نگاهم به چند طلبه می

دیگر  اند و چند تنیکنند. چند نفرشان زرنجی را کرایه کردهمی

ورودی پل شهیدان  ر  سمت د .دربستی گرفته اند تاکسی

یکی  ر گوشه و کنار ایستاده اند.روم. چند امارتی مسلح دمی

 «روی؟کجا می»پرسد؛ از نگهبانان مدرسه می

 به یکی از دوستانم کار دارم. ــ

دهد: زند و ادامه مینگرد و به بایسکلم زل میام میبه قیافه

انگار بهانه را خودش در دهانم « اش آمدی؟پشت بستره»

 شوم.اش وارد میدهم و با اشارهاشته باشد؛ سر تکان میگذ

نمای قشنگی دارد.  .گذرددریای کابل می شهیدان از رویپل

خسیس و  یدو سمتش باز و سقفش پوشیده است. اگر دریا
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ی از بهشت داشت، آنجا تکهآب فراوان و زلال می ،گندیده کابل

 شد.روی زمین می

رسم؛ شبیه سرک درسه میگذرم، به پارکینگ ماز پل می

ی روی جک در گوشه بایسکلم را عمومی پخته و پهناور است.

دو نگهبان  .بینمی در گوشه و کنار میطلبه چند .کنمبرپا می

 نگاهم شوم.از همه رد می نسشته است. کنار در ورودی مدرسه

اش افتد. دروازهالنبیین میی خاتمبه ساختمان بزرگ کتابخانه

ها ده در کتابخانهبتدای مسدودیت پلمپ شده بود. از همان ا

ها، گذاری کتابشود. چینش و کدهزار کتاب نگهداری می

 .های جهانی تنظیم شده استتابخانهمطابق استاندارد ک

کشیده اند و به هر های سیمانی قد های قشنگ در گلدانگل

گویند. درختان سرسبز و خرم به می «آمدخوش»وارد تازه

 چوبی هایقد ایستاده اند. چوکیتمام ،احترام مهمانان

از اینکه های درختان، سایبان ، در پناهرنگونیم متره آبییک

وسط درختان بالند. نشین طالبان علم است، به خود میهم

 مملو از آب زلال است. حوض سیمانی های شاد،مغرور و گل
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النبیین شبیه شهرکی وم. حیاط گشاده و فراخ خاتمر پیشتر می

؛ فقط چرخ فلک و گازگازی نواز استزیبا و یا پارک بزرگ چشم

 شمار دارد.گل و درخت بی ی وسرسبز ،آب و گرنه کم دارد

در گوشه و کنار طلابی را حیران و سرگردان در احوال گوناگون 

گری موبایلش کند. دینگرم. یکی بستره و بارش را آماده میمی

ی نگرانش صحبت شاید با خانواده را کنار گوش گرفته و

ی بگومگویی دارند که درست کند. چند تنی در سایهمی

 شنوم.نمی

ی جوانی که بینم. طلبهدر همین احوال، ناگاه دوستم را می

دو  .گرددبر می پیش هفت سالمان به ششی دوستیسابقه

ا هم عقد اخوت هم بسته ب شود ازدواج کرده است.سال می

 خوانیم.به همین دلیل همدیگر را اخی یا اخوی می بودیم.

های زند، گامزنم، برقی شادی در نگاهش موج میصدایش می

  .شومدارد. من هم به او نزدیک میبلند و پرشتاب سمتم بر می
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 قسمت ششم

 

م. یکنمی حال و احوال کشیم.در آغوش می تنگ رادیگر مه

اوضاع را که خودت »گوید: مینگرد، گرم را که مینگاه پرسش

در صحن کنار هم  «.دانی، چندان به سامان نیستبهتر می

نگرم شود. میتوجهم سمتی جلب می زنیم.مدرسه قدم می

باز  آید،و از سمت شرقی می های در دست داردی کتابطلبه

که همه  پی او و سومی و چهارمی و پنجمیی دیگر از طلبه

رنگی بسته شده های که با نوار سرخفقط کتاب دارند. کتاب

گوید: رفیقم می« چرا فقط کتاب همراه دارند؟»پرسم: میاند. 

آورند. الله محسنی میها را از اتاق حفظ آثار آیتگمانم این»

 «کنند.الله را برای طلاب توزیع میشاید آثار آیت

ز کنار حسینیه بزرگ گیریم. اهر دو همان سمت شتاب می

افتد. در دلم آقا میگذریم. نگاهم به مرقد حاجشده میپلمپ



«18» 

 

نثار د صلواتی به پیشگاهش هدیه کنم و آهسته چنسلام می

 دارم.می

ی شرقی مدرسه قرار دارد. آنجا اتاق حفظ آثار در گوشه

د و بیرون نهای در دست دار ی از طلاب کتابرسیم. عدهمی

توانید از این می»گوید: شویم. یکی مید. داخل مینشومی

لعه عاریه است و باید ها بردارید؛ اما فقط نزدتان برای مطاکتاب

دارید را لیست های که بر میشماره تماس و کتاب ،مشخصات

 «کنید.

ی اول چند میز و چوکی است و شویم. طبقهداخل می

دارم، کی را بر میی بینم.های اندکی روی میز پراکنده میکتاب

ها را من گرفتم، شما بالا برادر این» :گویدی با لبخند میطلبه

های آهنی بالا از پله ام.با اخوی «بروید از آنجا بگیرید.

 رویم.می

تر. در گوشه و کنار، بود یا اندکی بزرگ چهار در چهاراتاق شاید 

 های جدید وها و یا روی زمین، بستهروی میز و در قفسه

 آمد.های گوناگون به چشم میی کتابچاپ شدهتازه
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 ترافیک شده است. اتاق شبیه چهار راه،  ،از رفت و آمد طلاب

 های گلچین شده یک جلد بردارم.گیرم از کتابتصمیم می

 خود را بسازیم -

 چگونه مبلغ خوبی باشیم؟ -

 ی موفقی باشیم؟چگونه طلبه -

 وظایف اعضای بدن -

 تفسیر سوره شمس -

 برای همهعقاید  -

 علی، انسان کامل -

 جوانان و دوره جوانی -

 میراث محسن -

چند کتاب را قبلا مطالعه کرده بودم. اما دو کتاب را 

شان کردم؛ جا پیدایخواستم بخرم که خوشبختانه اینمی

ی موفقی چگونه طلبه»و دیگری  «میراث محسن»یکی 

نام  آقا بهیکی از شاگردان حاج اثر کتاب دومی، البته «باشیم؟

 است. «زادهمحمدعیسی فیاض»
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 قسمت هفتم

 

ند. کنفضا شبیه زمانی است که فرزندان، ارث پدر را تقسیم می

چه به دست توانند از آننمی ؛ی طلاب حالت مبهمی دارندهمه

چرا که این برداشتن از روی اضطرار  ؛آورند خوشحال باشندمی

 و ناچاری است.

مان پر اشکش را دارد، چشمینگرم که کتابی بر یم را یطلبه

 ،«تقریب مذاهب از نظر تا عمل»خواند: دوزد و میبه کتاب می

نگاهم به دارد. کتاب دیگری بر میکند و چُکی میسپس چُک

تف بر تو »گویم: افتد، در دلم میمی «انوار هدایت»تفسیر 

ی خدا و خانه مسجد حتی ؛رحم و نامردیقدر بیچه ،روزگار

 «در کشور اسلامی هم در امان نیست. ،قرآن تفسیر آیات

ها را کنم. کتابمال دور گردنم را روی میزی پهن میدست

بندم. هوای تنگ چون کودکی در آغوش گشاد دستمال می
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لغزد. ام میی پیشانیاتاق، حبس و گرفته است. عرق از تپه

 کنم.ام را پیدا نمیچرخانم، اخوینگاهم را به اتاق می

کنند. ام نمیدرست همراهی شوم. پاهایمها سرازیر میاز پله

با کدام دست این  .دهددانی خفیفی آزارم میعذاب وج

اضطرار و  سرانجام ارم و با کدام پا بیرون ببرم.ها را بر دکتاب

 :کنمکند. در دلم عهد میغلبه می مناچاری بر عذاب وجدان

نم عاریه دهم، تا ها را بخوانم و به دوستان کتاب خوااین کتاب»

مان ماندگار هایهای آن مرد بزرگ در ذهنکم اندیشهدست

 «بماند.

شوم. قلم و کاغذی روی میز از در اتاق حفظ آثار بیرون می

نویسند. نوبتم شان را میبینم. چند نفری آنجا مشخصاتمی

ام را با تخلص و شماره ،گیرم و نامقلمم را از جیبم می رسد،می

 کنم.ام یادداشت میکه برداشتههای کتاب

 زنند. متوجه جنب و جوش طلابچند امارتی دورادور پرسه می

خواهد کار خانه شاید نمیدر این سمت شده اند. مسؤول کتاب

عجله کنید، »گوید: دار بکشد، با صدای بلند میبه زور و گیرو
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زنم. ام زنگ میبه اخوی« کنم.بیرون شوید، دروازه را بسته می

چند دقیقه »گوید: زنم؛ میدهد، دوباره زنگ میجواب نمی

 «آیم.صبر کن، می

خانه گذارم. به وضوی درخت کاجی مییهها را در ساکتاب

زمان حدود روم. وضوخانه بزرگ و وسیع است، شاید هممی

گیرم و سمت مرقد سی نفر ظرفیت داشته باشد. وضو می

خلوت  شوم. خلوت  وم. از در غربی مرقد وارد میر آقا میحاج

هایش را هم جمع کرده اند. روی کاشی بین قبر است. فرش

روی کاشی قبر  دست نشینم.آقا میعبدالله و حاجحاج 

 کنم.ی قرائت میگذارم و حمد و سورهمی

آقا ی قبر حاجلبه رب را امپیشانی .دهدبغض امانم نمی

ما  ،آقاحاج» کنم:وار زمزمه می. زیر لب شکوهگذارممی

 نتوانستیم،. چه بگویم، خلاصه اینکه فرزندانی خوبی نبودیم

برای  ی ما را ببخش. پدرانهکوتاهی همه نشد، نگذاشتند.

 «.مان دعا کنبخیریعاقبت
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 قسمت هشتم

 

خانه پس از بیرون آمدن همه، دروازه را قفل مسؤول کتاب

رنگی بسته است، های که با نوار سرخام با کتابکند. اخویمی

برو کارتن یا بوجی یا چیزی پیدا »گویم: آید. به او میسمتم می

زند و اندکی چرت می «ها را ببریم.تر بتوانیم کتابکن تا راحت

او  «الی برنج باشد.شاید در آشپزخانه بوجی خ»گوید، بعد می

ایستم. در سایه ستون بتونی پهن می ؛ اما منرودپی بوجی می

رسد. هایش به آسمان مینگرم، گویی منارهبه حسینیه می

بینم که درختان کاج تنها را می ،وسط حویلی در گوشه و کنار

 زنند.و هیچ حرفی نمی ندیستاده اغمگین ا

من که »اندیشم: ید. میآام با بوجی در دست از دور میاخوی

اما او زن و فرزند دارد و باید نفقه و خرج  ؛خانمانو بی مجردم

 «آنها را تهیه کند. اگر از اینجا برود، چه خواهد شد.
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کنیم و جابجا می ها را به کمک هم داخل بوجی برنجکتاب

ها را خواهم کتابمی بندیم.دهان بوجی را با نوار سرخ می

روم. طلاب بر . سمت دروازه میه خارج شومبردارم و از مدرس

گویند فعلا برای خروج اجازه نیست. ناگزیر بر گردند، میمی

 گردم.می

با  بارد.امان میظهر است. آفتاب بیساعت حوالی یازده 

ها را زمین بریم. کتابی دیوار بلندی پناه میام به سایهاخوی

خی، بستره خود را ا» کنیم:گذاریم و از هر دری گفتگو میمی

 «بردی؟

آره، دیشب یکی از دوستا زرنج کرایه کرده بود، با او یکجا ــ 

 فرستادم.

 خودت چرا نرفتی؟ــ 

ها تاریخ تکرار وقت یگاه»آلودی زد و گفت: لبخندی حزن

گیریم که قبلا مردمان ی قرار میشود و ما دقیقا در صحنهمی

شاید امروز، اینجا  های امتحان شده اند.بسیار در چنین صحنه
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بریم یا  سلامتکنیم و جان خویش به آیا فرار ؛کربلای ماست

از سخنانش « کنیم.های آخر ایستادگی میمانیم و تا لحظهمی

تر برای بیرون ی پیششوم؛ چون لحظهده میشرمنمطمئنش 

 رفتن اصرار داشتم.

نه تمرکزی برای درس  بینم.وکنار میطلابی را در گوشه

ی برای خوابیدن. نه پای رفتن آسوده خواندن دارند و نه خیال  

شان یکانه به اندیشه دارند و نه قرار ماندن. حیرت مثل

بازی نامراد به  ینا ،دانند سرانجامهیچ نمی چسپیده است.

ی کنارمان در پناه سایه نشسته و دو طلبه کجا خواهد کشید.

بچش هنوز باورم » کند:ام را جلب میشان توجهگفتوگپ

 «کنم.شه، مدرسه را ترک مینمی

سال ی که پنجتوانم، چگونه باور کنم مدرسهمه هم باور نمی ــ

 ها کنم.ام را ر هایش انس گرفتهبا در و دیوار و باغ

تو که در این مدت در  داریم. فعلا فرصت» :گویمام میبه اخوی

شدن حوزه را اول بار ماجرای بسته حوزه حاضر بودی، بیا یک

  «.تا امروز قصه کن
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 قسمت نهم

 

ی طلاب رخصت قمری، همه ۱۴۴۸نزدیک محرم همین سال 

شدند. من مثل بسیاری به منطقه برای تبلیغ رفته بودم. 

جا این یهببود و جز چند نگهبان و خادم، طل مدرسه خالی

 ،های پیشهم مثل سال «تمدن» جهانی تلویزیون .نمانده بود

 رساند.به نشر می یرا بسیار حرفه «خانهتکیه»برنامه ویژه

محرم از طریق یکی از دوستان خبر شدم که روز هفتم یا هشتم 

النبیین، خاتم علمیه تمدن، حوزه جهانی طالبان تلویزیون

النبیین را الکبرا بخش خواهران، دانشگاه خاتمحوزه خدیجة

پلمپ کرده اند. یکی دو نفر از مسؤولین تلویزیون تمدن را هم 

هم اول زیاد نگران نشدم، چون سال پیش  رده اند.بزندانی به 

ها پیش آمده بود که با حمایت مردم و بار همین جنجالیک

 علما، خاموش شده بود.
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های محرم از منطقه کابل آمدم. چند وقت بعد طلاب را به نیمه

هنگامی به شود. ها شروع میمدرسه طلب کردند که درس

مدرسه رفتم، متوجه شدم که دروازه کتابخانه، حسینیه، سالن 

درسی و تلویزیون را پلمپ کرده اند. های کنفرانس، مدرس

طلاب  آشپزخانه. حضرت های لیلیه طلاب باز بود وفقط اتاق

 کردند.برگزار میدر سایه شبستان حویلی شان را درس

تر شد. مسؤولین مدرسه از علما، مدارس کم جنجال جدیکم

ها و و مردم یاری خواستند. صفحات اجتماعی پر شد از بیانیه

طالبان سکوت  ها، علما و مردم.حمایت حوزه مهر و امضای

دادند. در گام کرده بودند و هیچ واکنشی علنی نشان نمی

بعدی مسؤولین از مدارس نزدیک خواستند که روزانه طلاب و 

شان را برگزار کنند. تا اساتیدشان در اینجا بیایند و درس

ی در گام بعد طلاب هم دلگرم شوند. آمد زیادتر باشد و ورفت

 برمیلاد پیامو  ومی مثل شهادت پیامبر و امام رضامراسمات عم

و از اقشار مختلف دعوت به  ندکردرا عمومی برگزار می اسلام

 شدند.سخنرانان مطرح نیز دعوت می. ندکردحضور می
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ی کوتاه به مشکلات پیش در این جلسات مدیر چند دقیقه

مین حوزه ادعای امارت این است که ز»کرد: آمده اشاره می

وجب اما ما برای وجب؛ لتی و حزبی است و باید تخلیه شوددو

زمین اینجا سند و قواله دولتی محکم داریم. این مدرسه به 

الله محسنی اینجا را چند سال حزب هم ربطی ندارد، چون آیت

بعد از استعفای از حزب حرکت تأسیس کرد. فعلا هم ما 

ت برادرانه از امارخواستار کشمکش و جنجال نیستیم. 

و هم نفع ملت و مردم در این  خواهیم که هم مصلحت دولتمی

های علمی، د شبیه سابق به فعالیتناست که اینجا را بگذار 

 «اش ادامه دهد.دینی و فرهنگی

سنبله اتفاق  ۱۴دانی ماجرای روز شنبه، دیگر خودت میــ 

بگو، ماجرای اش را هم ادامه ،بگو»گویم: ام میبه اخوی افتاد.

 «.سنبله را هم بگو ۱۴
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 قسمت دهم

 

از خانه سمت مدرسه آمدم.  ۱۴۰۵سنبله  ۱۴صبح شنبه 

گاهان اندکی تاب کننده بود؛ اما صبحگرچند روزها گرم و بی

اذان . هنگامه ها مثل هر روز برگزار شدسرد شده بود. درس

نماز جماعت را در شبستان حویلی مدرسه خواندیم.  ،ظهر

 مثل هر روز سمت آشپزخانه رفتیم و غذا خوردیم.سپس 

مولوی داخل آمدند. طلاب ریختند یک چند امارتی مسلح با 

دور و برشان. گمان کردیم مثل چند روز پیش که دو سه نفر 

ایم یا نه، ها را برداشتهبرای خبرگیری آمده بودند که آیا پلمپ

اما گویی ؛ ندکنگیرند و گورشان را گم میمیاینها هم خبر 

ما به شما کار نداریم، ما »بار فرق داشت، آنها گفتند: این

بعد  ساعتساعت یا نیمپیشاپیش برای امنیت آمدیم، یک

 «شما کار دارند. اآیند و آنها بکلانای ما می
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مسؤلین مدرسه دست به کار شدند و با مدارس نزدیک و طلابی 

د مدرسه معدود از چن که آن روز نیامده بودند، زنگ زدند.

ی که زودتر آمدند ی طلاب با اساتیدشان فورا آمدند. عدهعده

دیرتر رسیدند و ی پنجاه شصت نفر کمیداخل شدند؛ اما عده

 بیرون ماندند.

های سفید از دور پیدا شد. صدای لنجر و تانگ و بیرق

های مدرسه از داخل قفل شد. مدرسه در محاصره کامل دروازه

تیرانداز و نیروهای های جنگی، تکت. تانگنظامی قرار گرف

آنها از بیرون دروازه را بسته بودند، هیچ کسی را  ویژه کماندو.

 گذاشتند.داخل شدن و نزدیک شدن نمی

رفت و دامن بلندش را از شهر آفتاب غمگینانه به خواب می

قرار بر  ،های دروازهچید. پس از بگومگوهای از پشت میلهمی

ادان بیرون بروند و با هم جلسه بگیرند تا به این شد که است

 ند. تعدادشانداخل ماندی مطلوبی برسند. طلاب نتیجه

همه لباس  .آمدبه چشم می صد طلبهیا پنج صدحدود چهار 

 سفید بر تن و کلاه سفید بر سر.
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گان را به سوی خدا های مسجد هماز مناره «الله اکبر»صدای 

افتادم که شهید چمران  «چ  »به یاد فیلم  خواند.فرا می

رسد، نومیدی حرام تا صدای اذان به گوش می»گفت: می

 «است.

استادان را نگذاشتند داخل بیایند و با طلاب نماز بخوانند. 

این به نماز ایستادند،  آنها بیرون و طلاب داخل حویلیناگزیر 

هوای و. حالاشتد ئیانعاشورا نماز وبویرنگاندکی صحنه 

پس از نماز بازهم مذاکرات  ی شکل گرفته بود.وصف ناپذیر

تفاهم نرسیده باشند، گویی بهادامه یافت؛ مدتی بعد 

 به وکوبا لتاستادان را ب . متوجه شدیم،سروصداها بلند شد

ی چند نفر زمین کشیدند. عمامهاجبار سمت لنجرها می

با چوب  ؛دنها نزدیک شوگذاشتند به میلهخورد. طلاب را نمی

 کردند.ل و قنداق تفنگ و شوک برقی دور میو کیب

دادند؛ اما کجا گوشی برای سر می «الله اکبر»ی طلاب نعره

« الله»این  بیندیشدشنیدن و مغزی برای اندیشیدن بود که 
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کرامت و  ،اخوت ،مان اللهی است که همه را به صلحه

 داری فراخوانده است.مردم

و از در خروجی بیرون  بیست و چند نفر استاد را دستگیر کردند

ی از طلاب شهیدان هم گذشتند. در سرک عده لبردند. از پ

بیرونی اجتماع کرده بودند، با سروصدا مانع بردن استادان 

به زدند. اما انداختند و فریاد میشدند. خود را دم لنجر می

نتوانست مانع بردن استادان شوند. آنها  دلیل قلت عددشان

نصیب نماندند. چند نفر از آنها را هم با هم از چوب و چماق بی

 زور سوار لنجر کردند و همه را سوی حوزه سوم بردند.
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 قسمت یازدهم

 

ساعت به ظهر سنبله است. کمتر از نیم ۱۶امروز دوشنبه، 

مولوی ریش بلندی داخل یک مانده است. چند نفر امارتی با 

ام هم شود. من و اخویشان نزدیک میآیند. طلاب سمتمی

رویم. مولوی با سمت می به آنشویم و از سایه دیوار بلند می

ما هم طالب هستیم و شما هم، »گوید: وار میبالحن نرم و حیله

هم همکاری  شما با شما مشکلی نداریم. مسلکیم.همپس 

طلاب از « ودتر اینجا را تخلیه کنید.ز  کنید و بدون جنجال

تا استادان ما را آزاد نکردید، ما هیچ جا »گویند: وکنار میگوشه

 «رویم.نمی

درس هم ندارید. ما قول  ؟کنیدشما اینجا سرگردان چه میــ 

دهیم به محض که اینجا را تخلیه کنید، یک ساعت بعدش می

ر نداریم، با استادا و کنیم. ما با شما کااستادان شما را آزاد می
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کنیم و بعد اگر زنیم و فیصله میمسؤولین مدرسه گپ می

تان را هایتوانید دوباره بیایید و درسشما می ،ل شدحمسأله 

 بخوانید.

گوید: مولوی می شود.باز سروصداهای از هر طرف بلند می

دو سه نفر نماینده انتخاب کنید که با آنها شخصی گپ بزنیم، »

کند. مدیر دو نفر را انتخاب می« رسیم.به نتیجه نمی این قسم

 روند.دو نفر با مولوی و چند امارتی به اتاقی میآن 

هنگامه اذان است. همگی در شبستان حویلی به نماز 

ست؟ آیا همان یک «خدای بزرگ»این  ،«الله اکبر»ایستند. می

های سفید آنان نقش بسته است یا اللهی است که در پرچم

 اللهی که بر مهرهای اینان حک شده است؟

بدون بلندگو  با صدای رسا و ی جوانییابد. طلبهنماز پایان می

یا وجیها »به فراز . «لتوس»ای دعبه خواندن کند شروع می

شود و هر رسد، فریاد لشکر امام زمان بلند میکه می «عندالله

 امارتی چند م کهلرزاند. به بند سوم دعا رسیدیمیرهگذری را 

به شبستان نزدیک  ش نهی از معروف،سفیدپوو چند  مسلح
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 هةیا وجی»ی خواهند حرفی بزنند که باز نعرهشوند. میمی

ایستد، اما کند. یکی دو فراز میشان میمرعوب «عندالله

 شوند از شبستان فاصله بگیرند.ناگزیر می

گی سمت آشپزخانه هرسد. همدعای توسل هم به پایان می

های مرتب که با میز و چوکی است رویم. آشپزخانه بزرگمی

جناب روز غذای آن صد نفر ظرفیت داشته باشد.شاید پنج

 گی.و حضرت نان خشک است؛ نان خشک طلبهعدس 
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 قسمت دوازدهم

 

شوم. ام بیرون میشوم. با اخویاز سفره امام زمان بلند می

رویم. ی درختی جمع شده اند. نزدیک میی زیر سایهعده

شان این است که یا طالبان آخرین حرف»گوید: یکی می

یا یک دو ساعت  ،تخلیه کنیدرا همین حالا با زبان خوش اینجا 

کند رو به من می اماخوی« کنیم.تان میبعد با زور تفنگ بیرون

ی اینجا نیستی، تا وضعیت از این تو طلبه»: گویدو با اصرار می

ها را بردار، پشت بایسکلت بسته کن، بدتر نشده، لااقل کتاب

پس تو چه، طلاب دیگر چه، مدرسه »گویم: می« خانه برو.

 «چه؟

 ی ندارد.حالا کار از کار گذشته، ماندنت هم فایده ــ

ها را بر کتاب کنم.خدا حافظی می ،ومشناگزیر بلند می

از کنار طلاب سرگردان  روم.خروجی می و سمت در   دارممی



«37» 

 

ی حیران نیز در ها و میزهای مطالعهکتاب ،هاگذرم. بسترهمی

 آید.جای به چشم میجای

 نیروهای کماندوی ویژه شود.دیده میاطراف دروازه چند لنجر 

ها را کتاب زنند.می گشت، آورگاز اشکمسلح و حتی مجهز به 

بندم. نزدیک دروازه یکی از کماندوها پیش پشت بایسکل می

ها را به سختی زیر انگشتانش آید، از روی بوجی، کتابمی

 فشارد گویی در پی طلا و جواهرات باشد.می

کند به دهند. بایسکل شروع میت میکپاهایم فرمان حر 

نگرم. به پشت سر می ام.دویدن. از مدرسه کمی فاصله گرفته

خواهند ها میمناره ؛ اماته استگنبد مسجد باوقار و آرام نشس

 گویم:وار میدر دلم زمزمه به آسمان برسند.

 آسمانی،های ای مناره»

 ملکوتی، ای گنبد

 سربلند، ای درختان

 ،های مهجورای کتاب
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 ای عطرهای معنویت و دانایی،

 تا ابد؛ای مرد خفته در میان خاک اما بیدار 

 خدانگهدارتان باد.فقط 

 

 

 ..ست.به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی

 و ،عدونا کثرت و ،ولینا غیبت و ،نبینا فقد الیک نشکوإنا  للهمأ

 ...علینا الزمان افرتظ و ،بنا الفتن شدت و ،اعددن قله

 

 القلم نون و
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